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 رابطه دين، شناختي از تحليل جامعه
  *)با تاكيد بر اسلام( فرهنگ با اقتصاد

  
  17/4/1387 :تاريخ تأييد  18/2/1387 :تاريخ دريافت

  **يونس نوربخش __________________________________________________________________

  چكيده
 ايـن علـم   . ازدپرد ميشناسي اقتصاد    در قالب جامعه  اقتصادي  صر غير اين مقاله به رابطه اقتصاد با عن      

هاي خاص خود را      رياضي فرمول  مانندشود كه اقتصاد     گاه تصور مي  .  است اي رشته ود يك علم بين   خ
. عقلانيت و انگيزه نـدارد     ،دين، فرهنگ مانند  اقتصادي  صر غير هاي آن هيچ ارتباطي با عن      نظريهدارد و   

آنهـا   و فرهنگ ديني  اديان  . كند  معلوم مي  دقيقطور    بهشناسي اقتصاد اين ارتباط را       كه جامعه  در حالي 
زيـرا  . هـستند  متناسب با خود سـازگار    هاي اقتصادي خاص     هايي كه دارند با نظام     تبا توجه به تفاو   نيز  

يـك نظـام اقتـصادي      پديدآوردن   در جامعه اسلامي نيز      .هاي فرهنگي آنها متفاوت است     مباني و زمينه  
دينـي مـوثر    هـاي     مفهـوم با تفسير و تاويـل      فقط  هاي اجتماعي و فرهنگي آن       همد و متناسب با زمين    اكار

اسلامي و فرهنگ آن با سه نظام معروف اقتصادي موجود در جهـان             باورهاي  اقتصادي ممكن است و     
ويـژه در مفهـوم       هب ـ در اين تحقيق مباني ديني و فرهنگي متفاوت نظام اقتصاي اسـلام            .سازگاري ندارد 
  .مورد بررسي قرار گرفته است هاي اقتصادي ديگر عقلانيت با نظام
  .شناسي اقتصاد، اسلام، عقلانيت هاي اقتصادي، دين، اخلاق، فرهنگ، اسلام، جامعه نظام :واژگان كليدي

  .JEL: A14, Z12بندي  طبقه
                                                      

  .استبيان شده ها  اين تحقيق بيشتر متكي به منابع آلماني بوده و معادل آلماني واژه .*
 ـعلمي دانشكده مطالعات جهان شناس؛ عضو هيئت جامعه .**  رئيس آكادمي علـوم اديـان   هران وت دانشگاه  

Email:younesnour2002@yahoo.de          . آلمان ـتوحيدي
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  توضيح مسئله
يعنـي تبيـين ارتبـاط اقتـصاد بـا          . پردازيم  مي سه مقوله دين، جامعه و اقتصاد     در مقاله به تبيين     

اقتصاد اگر  . پذيرد ميها اثر     عاملو از آن    كند    اجتماعي كه در بستر آن اقتصاد رشد مي        هاي  موضوع
اي نيـز بـا       ارتبـاط گـسترده    ،كند هاي خود عمل مي     آمار و فرمول   ،يك علم با اعداد   در جايگاه   چه  

اقتـصادي بـدون توجـه بـه      گونـاگون   هـاي     نظـام  تحقـق . طور كلي جامعه دارد    هفرهنگ، دين و ب   
 ـ. ذير نيـست  پ هاي اجتماعي و فرهنگي و حتي سياسي آن امكان         بنيان  هـر نظـام      ديگـر  عبـارت ه  ب

هـاي خـاص خـود اسـتوار         كند و بر پايه    اي يكنواخت عمل نمي    اقتصادي در هر فرهنگ و جامعه     
  .يابد هاي اقتصادي سازگاري مي ها با اين نظام است و هر فرهنگي به ميزان همخواني با اين بنيان

طور تقريبي در جايگاه يگانـه        بهي  دار يا به تعبيري نظام اقتصاد سرمايه      اقتصاد بازار آزاد    
سلطه و قلمرو آن بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي  . نظام حاكم اقتصادي در دنياست 

كـشورهاي اسـلامي نيـز اگرچـه        . يافـت و اقتصاد سوسياليستي در سراسـر جهـان توسـعه           
تا حـدي مـستقل از اقتـصاد جهـاني           ويك اقتصاد بومي    پديدآوردن  هايي در جهت     حركت

جهـاني اقتـصاد را در عمـل         كدام به نـوعي ايـن نظـام        م دادند اما آنها نيز پيشاپيش هر      نجاا
رشد چشمگيري در جهان اسـلام       گرايي دهه گذشته اسلام   در طرفي ديگر  از. پذيرفته بودند 

آن بـه   راه  تواننـد از     داننـد كـه مـي      بخـش مـي    مكتب نجات يگانه  آنها اسلام را    . داشته است 
  .كنند برابر استعمار ايستادگي رشكوفايي برسند و د

بيند  داري امروز خود را در برابر مانع بزرگي مي         د و سرمايه  با اين وصف اقتصاد بازار آزا     
 اقتـصاد چـه     كـه اولاً  شـود     مطرح مي پرسش  اين  بنابراين  .  فرهنگ اسلامي است   ،و آن مانع  

آمادگي و پتانـسيل    زه  فرهنگ اسلامي تا چه اندا     .دارداي با دين و فرهنگ و عقلانيت         رابطه
با فرهنگ جهاني اقتصاد بازار آزاد هماهنگ شود؟ چه فاكتورهايي در فرهنگ            آن را دارد كه     

  اسلامي با نظام اقتصاد بازار آزاد و مباني آن چالش دارد؟ 
  . مهم نظام اسلامي بوده استهاي  بحثاقتصادي از نظام در ايران نيز پس از انقلاب اسلامي موضوع 

  :اساسي هستيمپرسش دنبال پاسخ به دو مقاله ن در ايما 
  چيست؟گوناگون هاي اقتصادي  امظي فرهنگي نها مباني و زمينه. 1
 جوامع اسلامي با كـدام    يك از اين مباني سازگاري دارد و         با كدام و فرهنگ ديني    اسلام  . 2

  ؟تواند سازگاري داشته باشد مي اقتصادي هاي  از نظاميك
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  ريف مفاهيمعت
  .هاي مربوطه چارچوب مسئله را تعيين كنيم از بحث لازم است ابتدا با تعريف مفهومبراي آغ

  تصادقا
كـارگيري    بـه ي و مـصرف و      يجـو  دي فعاليتي است كه بر ضرورت صـرفه       فعاليت اقتصا 

  .)13: 1999شوالد، (كالاهاي كمياب توجه دارد ويژه  بهعقلاني كالاها و منابع 
استفاده بهينه از منابع بـا حـداكثر فايـده و كمتـرين             اقتصاد نيز علم و روشي است براي        

  .هزينه، اقتصاد بهترين و ممكن ترين راه براي رسيدن به رفاه و منابع مادي است
  .هاي علمي و تجزيه و تحليل آماري ها، روش نظريهاقتصاد علمي يعني اقتصاد مبتني بر 

است متكي بر علـم يعنـي       ي سي امعنه   نيز امروز ب   )Wirtschaftspolitik (سياست اقتصاد 
هـاي    در گذشـته سياسـت     .)52: 1982نيـنهس،   ( هاي اقتصاد اسـت    نظريهسياست متكي بر    

ر، بين آشـوريان و بابليـان      در مص . اقتصادي بر ذهن سالم افراد و اخلاق اقتصادي متكي بود         
يـل  تجزيـه و تحل شد امـا در گذشـته از       در رابطه با آب اجرا مي     ويژه    ههاي اقتصادي ب   برنامه

 روي گـرايش علمـي      شود نـه از    اگر هم تجزيه و تحليلي ديده مي      . شود كمتر اثري ديده مي   
  .)52: همان( نظر اخلاقي بود بلكه از نقطه

تـوان تقـسيم كـرد        گـروه مـي    3لوم كمكي اقتـصاد را بـه        علم اقتصاد يا به تعبير بهتر ع      
  :)51: 1982نينهس، (

شد پيش از اين    شود، تعريفي كه از اقتصاد       ير مي به اقتصاد اثباتي تعب   كه   :تصادقانظريه  . 1
  .اقتصاد استنظريه منظور 

يـك علـم و يـك       در جايگاه    اين همان اقتصاد هنجاري است، اقتصاد        :اخلاق اقتصاد . 2
هاي رفتار اقتصادي افراد    هاي هنجاري يا هنجار    در اين نوع اقتصاد ديدگاه    . ح است هنر مطر 

. گيرد  يا بد است مورد ارزيابي قرار مي       نوع رفتار خوب  و اينكه چه هدفي يا       شود مطرح مي 
  . پردازد هاي بنيادي جامعه نيز مي پردازد بلكه به ارزش به هنجارها نميفقط اخلاق اقتصاد 

صورت نظري اخلاق چارچوب     هب. اثرگذار است اخلاق اقتصاد بر حقوق اقتصاد      
يـت، قراردادهـا و حقـوق        ثـروت، مالك   بـاره درطور مثال     بهكند   را معين مي  ها    قانون
  .)54: همان( جامعه
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 در ايـن نـوع اقتـصاد بـه ايـن            :سياست اقتصاد يا همان اقتصاد كاربردي و عملي       . 3
اثـر  شود كه چگونه تغيير چارچوب و شرايط در اقتـصاد فـردي             پاسخ داده مي  پرسش  

؟ از  هـستند مناسـب   هـا     هـدف طور كدام وسايل براي رسـيدن بـه          گذارد؟ و همين   مي
ها و روابط اهـداف و وسـايل توقـع            اطلاعات دقيق از علت    »ت اقتصاد عقلاني  سياس«

  .)59 ـ 57: همان(رود  مي
. اقتصاد و حقوق اقتصاد متكي باشد     نظريه  در هر صورت سياست اقتصاد بايد بر        

 اهداف و وسايل به سياسـت اقتـصادي         ،ها معلولهاي    رابطهاقتصاد با توضيح    نظريه  
  .كند كمك مي

   )Wirtschaftsordnung (دنظام اقتصا
زنـدگي مـشترك    اقتصادي وجود دارد كه از       اقتصادي و غير   هاي  اي مشكل  در هر جامعه  

بنـابراين  . هـا دارد   نظام داخلي و بـين انـسان      شود كه حل آنها نياز به        افراد با هم حاصل مي    
  :دردسر نياز به چهار نظام است ندگي مشترك بيبراي ز
  .نظام اقتصادي. 4 ؛نظام اجتماعي. 3 ؛)حكومت(لتي نظام دو. 2 ؛نظام حقوقي . 1

و نهادهـا كـه     هـا     مؤسـسه ، هنجارهـا و     ها  قانوننظام اقتصادي عبارت است از مجموعه       
هاي اقتصادي را معين     بر حوزه بازي رفتار اقتصادي سوژه     مدت و معت  چارچوب شرايط بلند  

  .)27: 1994تربرگ، نوي( كند مي
  :تشكيل شده استنظام تصادي از سه  نظام اق)Euken (از نظر اويكن

آوري و پخش اطلاعـات مهـم         جمع ،گيران تصميمبراي   كه   سازوكاري: اطلاعاتنظام  . 1
  ؛سازد اقتصادي را ممكن مي

هاي  گيرندگان به سوژه   تصميموسيله    بهومقررات كه   ها    قانونشامل  : گيري تصميمنظام  . 2
  ؛شود مي رمركزي تقسيمشود كه به دو نوع مركزي و غي اقتصادي منتقل مي

هـاي   هـاي سـوژه    يـزه ها كـه انگ   سازوكارشامل تمام مقررات و     : انگيزه و حركت  نظام  . 3
 طور فكري  هاي رفتاري مادي و همين     اين انگيزه . دهند تصادي را به رفتارهاي اقتصادي مي     اق
 .)28: 1994تربرگ، نوي(هستند ) سنت، مذهب، شرايط اخلاقي(
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  اخلاق
. زند ر ميي س هنده رفتار درستي است كه از فرد يا گروه يا فرهنگ          د اصطلاح اخلاق نشان  

هـا    اسـاس تـصور آن    براي رفتار درست يا بـراي آنچـه بر        ها   اخلاق آنچه كه در عمل انسان     
  ).اخلاق: ويكيپدياي آلماني(شود  دهند، ناميده مي درست است انجام مي

  .م آنها متفاوت استدر زبان آلماني دو كلمه براي اخلاق وجود دارد كه مفاهي
 كار برده است اين كلمـه از كلمـه يونـاني           هگونه كه ارسطو ب    همان )Ethik (»اتيك« كلمه

. اين كلمه نيز در زبان يوناني به دو نوع اظهار شـده اسـت             . شود مشتق مي ) Ethos (»اتوس«
كـه  كنـد  ربيت عادت ي سنت و هر كس كه در اثر ت  انعي رسم و عادت و به م      ااتوس به معن  

 . اخلاقي استوي اساس آنچه در شهر معتبر است تنظيم كند، رفتار فتارش را برر
شـود و    مـي شـمرده   فضيلت  بنابراين  ،  است رفتاري عقلاني و با نيـت    ) اخلاق(اما اتيك   

معنـاي  بـه  » اتـوس «از » اتيـك « و از ايـن جهـت  شـود   ميقلمداد ) منش( كاراكترصورت    به
 »مـوس «  است كـه از كلمـه لاتينـي        )Moral (»رالمو«كلمه ديگر   . تر است  ارزشمند ،عادت

)Mos( اتوس«ق شده است و ترجمه لاتيني همان         مشت«) Ethos(     ن شـامل    يوناني اسـت و آ
ايـن كلمـه    . است كه در جامعه اساس هستند     هايي    قانونها و    همان مجموعه هنجاره، ارزش   

را علم قواعـد  رال مو) 1724   ـ1804( كانت) 16: 1977شري، ( مترادف همان عادت است
  .)17: 1977شري، : به نقل از( دندان خواست عمومي مي

زيـرا  بكوشـد   از نظر ارسطو فضيلت يك هدف است و هر انسان عاقـل بايـد بـراي آن                  
در يك جريـان مـرتبط و وابـسته         » مورال« رو اخلاق  از اين . فضيلت يك اعتبار جامعه است    

  .يابد  تحول مي جامعهيرفتارهاي با فضيلت تمام اعضاراه جبري از 
اشاره مـي كنـد كـه       وي  . نيز موضوع اخلاق را قبول دارد     ) 1723 ـ  1790( آدام اسميت 

 ايـن . آور است و نه براي خـود آمـادگي دارنـد          به رفتارهايي كه براي ديگران سود     ها   سانان
هـر انـساني بـه      . شـوند  شوند بلكه از سمپاتي مشتق مـي       رفتارها از عشق به خود ناشي نمي      

هاي خـود    دهد و خواسته   هاي ديگر تمايل نشان مي     گر سمپاتي دارد يعني به انسان      دي انسان
 قواعد عمـومي رفتـار كـه در جامعـه           .)247: 1985 اسميت،( دهد  مي را براي خودش انجام   

  .ي دارنديريشه و اساس خدانظر وي موجود هستند از 
انـسان  وي  شـت   اسـاس بردا  بر. ا با اصول عقل نقـاد شرح دهد       اخلاق ر  كوشد  ميكانت  
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ري سوژه رفتا انسان  . موجود شناسنده نيست كه بخواهد براساس عقل نظري عمل كند         فقط  
  . گيرد كار مي هطور عملي ب هاش را ب است و عقل

قانون معين شود، اين قانون از      راه   آزاد و اخلاقي است كه از        ،وقتي رفتار خوب  
خلاق در اينجا پايه  ا )70 :1994گ،  رتنبروي( گيرد خواست و دستور دروني شكل مي     

هميشه اخلاقي بنابراين وي كند،  عقلاني دارد و انسان براساس دستور قاطع عمل مي
  .دعمل خواهد كر

رفتار يـك   بعدهاي  خداوند  . كند مسيحي استوار مي  هاي    آموزهاخلاق مسيحي، اخلاق را بر      
  .  اصول آن هستندداشتن آزادي، عدالت و دوست. اش اعلام كرده است وحيراه انسان را از 

اگرچه عقل نيز در تـشخيص بـد و         . اسلام استوار است  هاي    آموزهلاق اسلامي نيز بر     خا
شـود و     دينـي تلقـي مـي      هايارشـاد اين بـاره    هاي ديني در     ييخوب مستقل است و راهنما    

ف رسـالت پيـامبر     هـد . رانـد   انسان و عقل انـسان بـر آن حكـم مـي            تذكري بر آنچه درون   
  .هاي اخلاقي بوده است ي تكميل خوباسلام

 اخلاق )Wörterbuch der Philosophischen Begriffe (نامه مفاهيم فلسفي، در فرهنگ
پديـد  اقتـصاد   راه  لي اسـت كـه از       يكه موضوع آن مسا   اي از اخلاق ذكر شده       اقتصاد شاخه 

هـا و هـم نهادهـاي     و موضوع آن هم فرد و هم بنگاه) 2006 آيش هوف، :به نقل از (آيد    مي
 و )Oswald von Nell-Breuning (اوزوالـد  )427: 1927وونـش،  ( تواند باشد قتصادي ميا

اوزوالد گفته كه علـم  . دان  بر ارتباط عميق اقتصاد و اخلاق تاكيد كرده)Arthur Rich (ريش
 ارزشي از اقتصاد رفته اسـت امـا         يها اخلاق است و اگرچه دعواهاي قضاوت     دختر  اقتصاد  

 شي باقي است و اقتصاد بدون هنجارهاي اخلاقي كافي نيست      ز ار قضاوتهاي    پرسشهنوز  
  .)10: 2006آيش هوف، (

  دين
 مرزهـاي  شناسي تعيين شده است، اگرچه از نظر جامعه  گوناگوني  هاي   براي دين تعريف  

ماننـد  توانـد باشـد      بـودن تعريـف ديـن بـه چنـد دليـل مـي              مشكل. دين كار مشكلي است   
تنـوع اديـان و     علـت    و مذهبي با امور مـشابه و ديگـر بـه             بودن تمييز بين امور ديني     مشكل

  .بودن ادعاهاي آنها فاوتمت
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 و  هـا   عتعريـف ديـن توق ـ    . هـاي حـداقلي و حـداكثري شـده اسـت           براي دين تعريـف   
  :ادوارد تايلر يك تعريف حداقل از دين كرده است. دهد  از دين را نشان ميهايمانانتظار

  .)21: 1377تون، هاميل(» هاي روحاني اعتقاد به هستي«
 اساس تعريف دوركيم از دين تمايزي است كه ميان مقدس و نامقدس قايـل شـده بـود                 

  داند گي اجتماعي را كاركرد مهم دين مي همبستوي. )47: 1915 دوركيم،(
 كرد ضمن    تقسيم توان شناختي مي  شناختي و جامعه    به دو نظريه روان    انواع تبيين دين را   

 و )Intettectualist Theory (گرايانـه  ا نيز به دو نوع نظريه عقـل ر شناختي آنكه نظريه روان
  .)37: 1377 هاميلتون،( دكربندي  خش ب)Emotionalist Theory (گرايانه عاطفه
وجـوي    جـست گرايانه دين را محـصول گـرايش بـشري بـه             شناختي عقل  هاي روان  ريهظن

به دو گروه انـدماجي      محتوا نيز    اديان از جهت  . دانند شناخت جهان و ناشي از خرد انساني مي       
  .)367: 1381 زند، شجاعي (شوند گرا مانند مسيحيت تقسيم مي مانند اسلام و تجزي

ي از تحـول و   به نوع جامعه يعنـي مراحل ـ   :دو عامل دارد  به  تگي  نقش دين در جامعه بس    
از اديـان  برخـي   .محتـواي ديـن و نـوع آن        به و سر گذاشته است،   پيشرفت كه جامعه پشت   

هـاي   بيـشتر پيـام   ديگـر   بـرخ   شمولي، اصلاحي، اجتماعي دارند در حـالي كـه           عاي جهان اد
  .دهند رد تاكيد قرار ميروحاني و معنوي را مو

 عقلانيت
يـد  كردن تصميم يا رفتار به علم و اطلاعات، دانـش بـه معنـي جد              عقلانيت يعني مستند  

خاص خـود   معناي   در عصر جديد دانش هم    . هاي علمي  يعني علوم تجربي مستند به روش     
كند يعنـي رفتـاري كـه        ميمعنا  لانيت را رفتار ناظر به هدف       قوبر ع . را دارد و هم عقلانيت    

كارگيري ابزار موجود  همهم اقتصادي يعني بهاي  هدفدر  رفتار عقلاني. مناسب هدف است
 بورگهـارت،  بـه نقـل از  ( براي رسيدن به سود بالا و رسيدن به هدف معين بـا ضـرر كمتـر            

عقلانيت با تطابق بـا محـيط همـراه اسـت يعنـي تـصميم               ) 102: 1968 گافگن، :35: 1974
شناسي يـك رفتـار اجتمـاعي        از ديد جامعه  ) Anpassung (تطابقبنابراين  . مناسب با شرايط  

 است كه فرايند آن تعادل مجددي اسـت كـه در اثـر تغييـر شـرايط بـه هـم خـورده اسـت                        
)Burghardt, 1974: 38(.  
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  .)Williamson, 1981: 1541(كند   را به سه نوع تقسيم ميامسون عقلويلي
شـتن و  اين عقلانيت بـا توجـه بـه دا   . استعقلانيت مطلوب  ه تيپ   ك : عقلانيت كامل  .1

شخص و ظـرف مكـاني و       شود و در يـك ظـرف زمـاني م ـ          پرداختن اطلاعات سنجيده مي   
تواند  مياما  مثل بازي شطرنج كه هركس خودش است        . تواند حركت كند   محيطي شفاف مي  

  .حركت حريف را حدس بزند
اش در   اما محـدوديت توانـايي    كند   عقلاني عمل    كوشد  ميگر    كنش :عقلانيت مشروط . 2

ايـن  . ه چارچوب مشخص اسـت     محدود ب   و دريافت اطلاعات و بازسازي آن را قبول دارد       
  . محيطي در حال و آينده استهايگي تغييرناامني و پيچيدبه علت ها  محدوديت

سـازد و بـه    هاي عقلانيـت را مـي   ر اين حالت فرد بخشي از حوزه   د :حدودعقلانيت م . 3
 بـه هـدف     شاسـت امـا رفتـار     كاميـابي   نبـال   دگـر    كنش .رود فردي مي هاي    سوي احساس 

  .كند  خطا و ناكافي براي هدف اتخاذ ميهاي گر تصميم شكن. انجامد نميارزشمند 
 تغذيـه و پـشتيباني      سـكولار گونـاگون   اي  ه انديشهراه  گرايي انسان جديد غربي از       عقل

بـه  گرايي از طرف توماس هابز، جرمـي بنتـام و جـان اسـتوارت ميـل                  مكتب فايده . شد مي
تاكيـد  . شدو خوب و بد اعمال مطرح       ها    قضيهحت و سقم    صملاكي براي سنجش    صورت  

جهـت  بر اخلاق عقلانـي همـه در        دوركيم  زدايي وبر و تاكيد      افسونگرايي،   ماركس بر ماده  
  . گيري عمومي بودند همين جهت

شـده  تر   داران عقلاني  دهد كه نظام اعتقادي دين     شدن هنگامي رخ مي    بر اين اساس عرفي   
  .)Roberts, 1984: 311( هاي علوم تجربي پيدا كند افتهيو قابليت انطباق هر چه بيشتري با 

  فرهنگ
رفتـار  هـاي     نتيجـه  و   ي رفتـاري   الگوها ،ها  نمونه ،عبارت است از همه هنجارها    فرهنگ  

ايـن هنجارهـا و الگوهـا بـه         . شـود  هاي اجتماعي ياد گرفتـه مـي       آشكار و پنهان كه از گروه     
حل خاص و  كند و راه  و قدرت كاركردي يك گروه خدمت مي همبستگي داخلي و خارجي   

 دهـد  محـيط را نـشان مـي   ...  فيزيكي و، ه مسئله تطبيق با شرايط اقتصادي   شد عمومي تجربه 
)Schwald, 1999:10(.  

چالش با محيطـشان     ها در   كه انسان  است بشري   هاي مجموعه توليد  ،فرهنگدر حقيقت   
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نظـام  اشتاين باخ فرهنـگ را يـك        . شوند ماني يا منطقه خاص به آن نائل مي       در يك ظرف ز   
  :شود داند كه به چهار چيز مستند مي ها مي از ارزش آشكار

  ؛...) وفقيت اجتماعياخلاق، دين، تعريف م( هنجارهاي اجتماعي. 1
  ؛.).. نقش اجتماعي، سبك زندگي و(فتارروش ر. 2
  ؛الگوهاي انساني مرده يا زنده، واقعي يا خيالي. 3
  ).Steinbach, 1997:65 (...) معماري، مد و(اشيا نظام عامل . 4

. عامـل و سـوژه اسـت      نيـز    خود   هاي گوناگون است     با وجود اينكه محصول عامل     فرهنگ
هـاي سياسـي،      و رفتارهـاي جمعـي جامعـه در زمينـه          هـا    جامعه به تصميم   چارچوب فرهنگي 

كند و در عين حال مانع       ها را براي بعضي رفتارها تسهيل مي       زمينه .دهد جهت مي ...  اقتصادي و 
هاي   جامعهالبته در   . كند فرهنگ مثل سنت عمل مي     .شود ها مي   و نوآوري  ها  جدي در برابر ابداع   

  .اند ها ضعيف هستند نوآوري و تغيير خود فرهنگ شده نتمدرن و دموكراتيك كه س

  فرهنگ و اقتصاد
 از    پـس    بيستم، يعنـي     قرن   اقتصاد، از اواسط     از علم   اي   شاخه  صورت   به   اقتصادي  توسعة

 قـرار     مـورد توجـه     تـري    بيش   با شدت    توسعه   در حال    در كشورهاي    پيشرفت   موضوع  آنكه
  از سه  بيش  اينكه رغم  شد؛ اما به  مطرح  و اقتصادي  اجتماعي علوم  گران  پژوهش گرفت، ميان

   بـه   دسـتيابي   در جهـت   اكثر فرهيختگان  و اشتياق  علاقه واسطة گذرد، به  نمي  از عمر آن   دهه
   چـالش    اقتـصاد، بـه      بـا علـم      مـرتبط   هاي  رشتهديگر   از    كشورشان، بيش پيشرفت   و    توسعه
  .)3 و 2: 1382، نژاد يوسفي( است   شده  نوشته  آن  نيز دربارة  متعددي و آثار  شده كشيده

   در افزايش    كه شد  فني شمرده مي   و     اقتصادي   ميلادي، توسعه، فرايندي   60   دهة   تا اوايل 
پديـدآوردن    صـورت  و بـه  ) 133 و   132: 1369تودارو،  : ك.ر (  ملي   ناخالص   محصول  سرانة

   اقتصادي  تر منافع    گسترده   توزيع   ضرور براي    اقتصادي هاي  مكان و ديگر ا     شغلي  هاي  فرصت
 هـر چنـد     آشـكار شـد كـه     تدريج يافت؛ اما در اواخر دهه، به       حاصله، تبلور مي    و اجتماعي 
 زنـدگي از   هـاي  نبه كرد و ج  تلقي  را معادل توسعه  است، نبايد آن     ضرور توسعه   رشد، شرط 

و توسـعه نبايـد بـه        مـورد توجـه قـرار گيـرد        اني نيز بايـد   آمد و نيروي انس   جمله توزيع در  
جديـد  هـاي     مفهوم ميلادي،   90 و   80  هاي   دهه  رو طي  از اين . باشتگي سرمايه خلاصه شود   ان
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  .)10 و 9: 1374دپويي،  (  داشت عدي چند ب  فرايندي  شد كه مطرح  و توسعه از فرهنگ
 اعتقـادي نظـام   . اند فرهنگي شده ظري  هاي ن   پرسش اقتصاددانان وارد    20 قرن   80از دهه   

)Belief systems(و طرح و نقشه فكري ) Cognitive maps(تارهاي فردي  ساختار فهم رف
تـصوير   گـر   كـنش  ،هـا   واقعيـت ذهني از   تصويرهاي  اساس  بر. دهند و اجتماعي را جهت مي    

رفتار عقلاني  گيرند كه كدام     دهد و در آن باره تصميم مي       رفتاري خود را تغيير مي    هاي    نقطه
 انتخـاب عقلانـي   نظريـه   گونـه كـه      گيـري آن   جريان تـصميم  نظريه  طبق اين   . و موثر هستند  

)Rational choice-Modelle(در همـه وقـايع   . نـي نيـست  گويد هميشه به سادگي عقلا  مي
كنند چيزي كه در اقتـصاد كلاسـيك بـه آن     ميبازي فراواني  شرايط فرهنگي نقش    اقتصادي  

در ايـن رويكـرد   .  توجه شـده اسـت  )Homo oeconomicus(» اد انسانياقتص «تحت عنوان
حقيقـي،   ها، تـصوير  رقابت براي پول و بازار، مشروط به يك رقابت موثر، انتخاب دروني ايده  

  .)Graf, 2004: 180(پذيري و تصويري از آينده است  قدرت تطابق، استعداد انعطاف
اقتصادي از جريـان تكنولـوژيكي      هاي    حادثه كه   گيرد شناسي اقتصاد از اين اصل شكل مي       جامعه
 ـ   هـاي   طور تحقيق  همين. گيرد روابط اجتماعي شكل مي   نظام  آغاز و در     علـت بعـدهاي      ه اقتـصادي ب

 در .)Burghardt, 1974: 15 - 16( هـستند   اجتمـاعي هـاي  تحقيـق  پـروژه  ي ازي ـاجتمـاعي جز 
هـاي    بحـث در   .يابـد  ري مـي  شناسـي پيونـد بيـشت      اقتصاد با جامعـه   » اقتصاد ملي «هاي    بحث

ت قابـل   واقعيبه صورت   شود بلكه    وجود ذهني پرداخته نمي   به صورت   اجتماعي به اقتصاد    
تواند به انسان و     نميپردازد اما    اقتصاد به اعداد و بازار مي     . يردگ تجربه مورد بررسي قرار مي    

و  توجـه باشـد    د بي داراثر  كه در رفتارش    وي  هاي   انساني توجه نكند و به انگيزه     هاي    رابطه
 يا درون   ياقتصاد امر خصوص  .  فرض كند  ا خنث يانسان را كه يك متغير مستقل است عنصر       

ي، اجتماعي و سياسي نيز اسـت       اقتصاد امرهر  .  يك امر اجتماعي است     بلكه خانواده نيست 
گونـه كـه     رو اقتصاد همان   از اين  .كند گذاري مي  تصادي يك سازمان اجتماعي را پايه     و هر اق  

يـد بـين    اينجا با.)Oppenheimer, 1922: 3( گويد، يك علم اجتماعي است پن هايمر مياو
موضـوع اقتـصاد اجتمـاعي      . اشـت تفـاوت گذ  » شناسي اقتصاد  جامعه«و  » اقتصاد اجتماعي «

امـا  . شـوند شـمرده   تواننـد     طبيعتا يك پديده اجتماعي نيز مـي       هاي اقتصادي است كه    پديده
 پـردازد  مـي ) جامعـه ( اقتـصاد علـي بـين اقتـصاد و غير       هـاي     رابطـه شناسي اقتصاد به     جامعه

)Smsler, 1963: 2(شناســي اقتــصاد  امعــه ج) Wirtschaftssoziologie (  بــه تحليــل
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گيرد كه عمل اقتـصادي       اين علمي از اين اصل شكل مي       .پردازد يشناختي از اقتصاد م    جامعه
  وبـر ،از پيـشگامان ايـن علـم     . شـود  گذارد و خود از آن متاثر مـي         اثر مي در عمل در جامعه     

)Max Weber(زومبــارت ،) Werner Sombart(شــومپتر ،) Joseph Schumpeter( و 
  .)شناسي اقتصاد ويكيدياي آلماني، جامعه(است  )Talcott Parsons (پارسونز
داري بـه    همين ارتباط بين اقتصاد و غيراقتصاد است كه حتي نظـام اقتـصاد سـرمايه              علت    به
صورت  هبفقط  در حقيقت كاپيتاليستي و نظام اقتصادي بازار آزاد         . شود تقسيم مي گوناگون  انواع  

  و)Samuel Huntington (ساموئل هانتينگتون. يكسان مطرح نيستطور كامل  بهمفهوم بسيط 
داري از  سـرمايه گونـاگون  هاي اساسـي رقيـب و    يپ بين انواع و ت)Michel Albert (آلبرت

  .دان هگي، ديني و نظام نهادها تفاوت قائل شدشان در هويت فرهنجهت تفاوت
  :داري مورد توجه قرار گرفته است سه نوع سرمايهكم  دست

 اقتصادي  هاي  مقررات سياسي كوچك و جريان    نظام  ي با   يمريكااداري   سرمايه. 1
  ؛وسيع تنظيم نشده

ي دار هـاي ايـن سـرمايه      از ويژگي . كشورهاي آسيايي مانند برخي   داري شرقي    سرمايه. 2
  :عبارت است از

  ؛شاوندي پدرسالارانه تعيين مي شودساختار خويراه شدت از ه ب. أ
  ؛ ارتباط دروني كارفرما و كارگر.ب
  .هاي كنفسيوسي ارزشراه مستقل دستگاه سياسي از  مشروعيت .ج
. داري در آرايش رقابتي نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است         وت انواع سرمايه  تفا

هـاي متفـاوت دينـي و        سـنت وسـيله     بهشدت  ه   بين بازار و نهادهاي ديگر ب      آرايش و تنظيم  
  .گيرد تماعي، فرهنگي تحت تاثير قرار مياج

 )سوسـيالي (اقتصاد بازار اجتمـاعي     صورت    هلمان ب آنظام اقتصادي   : داري راين  سرمايه. 3
)Sozialen Marktwirschaft (جنگ  اقتصادي كه پس ازتدر اين سياس. شود نشان داده مي 

 .شداجتماعي نيز توجه    هايي    عاملبه  اما  ، اصول فردي اولويت يافت      شدجهاني دوم مطرح    
)Graf, 2004: 183(  
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  دين و اقتصاد
اروپايي صنعتي كاپيتاليستي، روحانيون به اين موضوع       هاي    جامعه در   19 قرن   70از دهه   

تدريج  هاز همين جا ب . دعلاقه نشان دادند كه رابطه طرز فكر ديني و عمل اقتصادي را دريابن            
ــن ــصاد دي در آلمــان، . شــد مطــرح )Wirtschaftsethik der Religion (واژه اخــلاق اقت

 ـ    سـرمايه . شد اختراع يهودي شمرده مي   داري جديد    سرمايه رقابـت  صـورت     هداري جديـد ب
كـار رد    هـاي محافظـه    ها و پروتستان   ر حرص و خودخواهي از طرف كاتوليك      بمبتي  ناسالم  

 نقش يهوديان در بارهدر) Werner Sombart (ونبارتز بعد از گفتمان ورنر .)Iibid( شد مي
داري در دهـه     ي روح سـرمايه   هاي احتمالي پروتستان   داري جديد و ريشه    سرمايهپديدآوردن  

ــرن 90 ــرح 19 ق ــد مط ــه  1905  و1904در . ش ــر مقال ــستانتي و روح  « وب ــلاق پروت اخ
هـاي فكـري و      شـرايط و زمينـه    راجـع بـه     پرسش   از همين جا  . را منتشر كرد  » داري سرمايه

  .طور فزاينده از طرف اقتصاددانان ملي و مردمي مطرح شد هفرهنگي عقلانيت اقتصادي ب
اثـر   بـر چگـونگي     »داري اخلاق پروتـستانتي و روحيـه سـرمايه       «وبر در تحقيق معروف     

ت ايـن   گبهـار  .در نتيجه اخـلاق اقتـصادي پرداختـه اسـت          اخلاق ديني بر روش زندگي و     
  )Gobhart, 1992: 53:(موضوع را در مدل ذيل نشان داده است

  
  

آمدن چند ايده اصلاحي جديد در كاتوليـسم        گري با پديد   پروتستانتيسم در عصر اصلاح   
بينـي از اخـلاق دينـي      جديد در جهان   هاي اصلاحي  شكل گرفت و اين دين با طرح ديدگاه       

، اين تفسير جديد موجبات اخلاق جديد       يد آورد پدتعريف ديگري ارائه كرد و در آن تغيير         
 ـ      اقتصادي شـد و آن     گيـري   وبـر شـكل  . دنبـال داشـت  ه هـم رفتـار اقتـصادي جديـدي را ب

نـشان داد چگونـه درك بـشر از جهـان           وي  . علت اخلاق ديني ديده اسـت      داري را در   سرمايه
هـاي    اسـبت منتوانـد    چـارچوب ادراكـي مـي     چنين  شان در قالب يك      دينيهاي    علاقههستي و   

. )Weber, 1930: 408 (شان را در حوزه كنش اقتصادي متاثر سازد هاي عيني اجتماعي و كنش
شدن و نوآوري را تـسهيل       يند تمايزساختاري و افزايش تخصصي    اتواند فر  ها مي  تغيير ارزش 

  .)89 ـ 61: 1381تامسون، :ك.ر(كند 
شـته باشـد نقـش    ادر شرق برخلاف غرب بـيش از آنكـه نقـش اقتـصادي د         دين اسلام   

       اخلاق ديني      اخلاق اقتصادي    رفتار اقتصادي
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رابطـه  ديـن بـا بـازار       در جايگـاه    در دروه معاصـر نيـز رابطـه اسـلام           . سياسي داشته است  
 . و نـه يـك نقـش كـاركردي         بـوده اسـت   كننده در برابر دولـت        و حفاظت  بخش مشروعيت

طور عملـي     بههاي خاص دين در حوزه اقتصاد        گزارهبرخي   غير از توجه به      ،عبارت ديگر  هب
 رشد و توسعه اقتصادي      ديني نقش جدي در سازماندهي نظام اقتصادي يا        هاي  انگيزه دين و 

زا و مستقيم بر اقتصاد نداشته است و         درون ،ديناميكاثر  دين در شرق اسلامي     . نداشته است 
نداشـته  اثـر   رويكرد منفي به انباشت سرمايه و ثـروت،         ه علت   مستقيم نيز ب  طور غير  هحتي ب 
ج از ارگان ديني به ارگان بزرگ اقتـصادي و حتـي نظـامي      تدري هب كليسا   ،اما در غرب  . است

  .م اقتصادي فئوداليته پيوند خوردو با نظاشد تبديل 
اقتـصاد  هـاي     بحث دين در    .گذار باشد اثرتواند   اينكه دين در روش زندگي مي     بر  افزون  

دهـي شـبكه اجتمـاعي و        دين در شـكل   . شمرده شود تواند سرمايه اجتماعي     سياسي نيز مي  
رفتـار  . ني خوب اقتصادي   اخلاق يع  ،در اقتصاد ). 1386 گرسي،( دارداثر  اعتماد  وردن  پديدآ

تواند  ر براي كمك به محتاجان باشد و مي       اگپديد آورد   تواند براي اقتصاد هزينه      اخلاقي مي 
كند و رعايـت     لاق جاي هنجارهاي حقوقي را پر مي      اخ. هاي اقتصادي را كاهش دهد     هزينه

برند بدون اينكه بـه عمـل        اخلاق بالا در جامعه سود مي     از  . نياز ندارد هنجارها كنترل مجدد    
بودن  بودن نظام اقتصادي از اخلاقي اخلاقي. انجام دهند شوند و آن را به زوراخلاقي مجبور 

هـاي حـاكم و اهـداف        بودن براسـاس ارزش     نيست بلكه اخلاقي   هكنندنده يا توليد  كن مصرف
  .)Winterberg, 1994: 74 - 75( است

  :شود معه ديني به اين وسيله نمايان مي اخلاق اقتصادي يك جا
اش آنها را    مومن براي رستگاري  هاي ديني چگونه كالاهاي مقدس و سالم را كه           سنتـ  

  .)Koch: 47( كند كند، تعريف مي طلب مي
هاي ديني يـا   ديني و تا حدي تعريف ديني دستگاههاي آيا وسايل مقدس و ساختمان نهاد   ـ  

  حاملان كاركردهاي ديني از نظر اخلاق اقتصادي مهم هستند؟نقش 
  شود؟  يك دين از رستگاري چه فهميده مي درـ
  شود؟ مومن با دنيا چگونه تعيين مي رابطه ـ
ه رفتارهايي چتبديل شود تا به آن تقدس ببخشد و  بايد به چه رفتاري     چه نيروي فيزيكي   ـ

  ت؟خداست و چه رفتارهايي گناه اسمورد رضايت 
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  .دهد اخلاق اقتصادي متفاوتي را شكل ميها  پرسشهاي متفاوت به هر كدام از اين  پاسخ
اين است كه اخلاق ديني تا چـه        پرسش  اند   كيك يافته مدرن كه نهادها تف   هاي    جامعهدر  

يابد و آن به نوبه خود منطق تحول جامعه مدرن را كه عبارت است از تفكيك   ميتحققحد 
آن پيچيدگي مـستمر اجتمـاعي شـكل        ه در نتيجه    ها ك   نظاماستقلال زير   كاركردي فزاينده و    

  دهد؟ گيرد، امكان مي مي
 ،مـدرن هـاي     جامعـه پلوراليزم در    گرايي دروني دين و   در جريان تمايز اجتماعي و تكثر     

 .يابد اركرد اخلاق ديني تغيير ميو كمند  نظاممكان 
  :)Iibid( چهار رويكرد اقتصادي دين قابل تصور است

  عامل اقتصادصورت  بهدين . 1
در برداري اقتـصادي نهادهـاي دينـي         شناخت مالي دين و استفاده و بهره      به  رويكرد  اين  

 پول  ، نهادهاي ديني  از جمله اينكه  شود    مربوط مي  حال حاضر  طور در  نگاه تاريخي و همين   
ــه ــامين مــي  و هزين ــه تفــاوت اقتــصاد ديــن  هــاي خــود را از كجــا ت ــد ب ــه باي ــد؟ البت  كنن

)Religionsökonomie(و اقتصاد ديني ) Religiöser Ökonomie( اقتصاد ديني . كرد توجه
 . خود دارديهاي دين به رفتارهاي اقتصادي اعضانگاه درون ديني به پيشنهاد

سـت،  هـا و باورها      از ارزش    ملهـم   مـاعي  اجت هاي   موضوع   اينكه   با اعتقاد به    اقتصاد ديني 
هـاي    عامـل    بر ايـن     اقتصادي   رفتارهاي   از جمله    اجتماعي  هاي  پديده  كوشد تا در بررسي     مي
و ...  دوسـتي، ايثـار، انفـاق،       ماننـد نـوع     دينـي هـاي     مفهـوم  تأكيد كند؛ بنابراين، از       ي  مادغير

   اقتـصادي   در تحليـل  ...   اسراف، ربا و     مالكيت، حرمت    مانند حقوق    حقوقي   احكام  همچنين
 :گويد  ميازرق. كنند  مي استفاده

توانـد    و نمـي   نيـست   ارزشـي   فاقد احكامـاند    ما وارد كرده هاي  در ذهن چنانكهـ اقتصاد  «
  تـوانيم   ترتيب، ما مي    بدين.  نيست   اقتصاد عاري    دربارة  اثباتيهاي    مفهوم از    باشد و نيز اسلام   

 را   اسـلامي هاي    مفهوم و     كنيم   غيراسلامي   ارزشي   احكام   را جايگزين    اسلامي   ارزشي  احكام
: 1374زرقـا،    (» يابيم  دستهايي    نتيجه   و به    بيفزاييم   اقتصاددانان  اثباتيهاي    مفهوم  بر ذخيرة 

  ).3 و 2: 1381آبادي،  حكيم گيلكز  به نقل ا20
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 فرهنگينظري رابطه دين و اقتصاد در يك بستر . 2
 دينـي و رفتارهـاي      هـاي شـود كـه چگونـه اعتقاد       پرداختـه مـي   پرسش  در اينجا به اين     

 دين بـراي اقتـصاددان چـه معنـايي     سازند؟ اساساً اقتصادي خلق و خوي يك فرهنگ را مي  
هـاي روحيـه و      ز زمينـه  شود كه دين نوعي ا     گونه پاسخ داده مي    اينپرسش  دارد؟ گاه به اين     

رد ايـن كـارك   . بـرد  سازد و اعتماد را بالا مـي       ها را مي    اخلاق گروه  ،اديان. سازند خوي را مي  
  .آورد  را پائين مي)Transaktionskosten ( انتقالهاي هاي اقدام  هزينهمتقابلاً

از نگـاه   . شـوند  توسعه مفهـوم بـازار بـه هـم وابـسته مـي            راه  تر از    دين در مبناي وسيع    اقتصاد و 
 مطرح شده اسـت،  )T. Luckmann ( و لوكمن)P. L. Berger (شناسي دين كه از طرف برگر جامعه
 كـه  )P. Bourdieu (بورسـه  .يابنـد   ميتحققهنگي در يك ديناميك از عرضه و تقاضا  فرهايتوليد
اقتـصادي،  نظريـه   كند يـك      در قالب اقتصاد عملي بازسازي مي      اجتماعي را هاي    حادثههمه  

بـاره   دروبـر را وي نظريـه   .)Bourdieu, 1992: 231 - 237( شـود  عمومي مينظريه وصف 
هـاي  مـورد انتقاد  نظريـه وي    . دهـد  اي ديگر عموميت مي   ه وابستگي دين و اقتصاد به حوزه     

 همه زنـدگي اجتمـاعي بـازي مخفـي      ،ساختارگرانظريه  گيرد زيرا طبق اين      مي قرار   فراواني
رفتار صادقانه فراموش خواهند شد مانند هاي ديگر  منابع و قدرت خواهد بود و انگيزه  براي  
  .كيفيت خواهد شد يا بي

  موضوع علم دينورت ص بههاي اقتصادي  نظريه. 3
شـناختي   جهانهاي    فرضيهآنها  . دهند اقتصادي از روح زمان خود شهادت مي      هاي    نظريه
  .گذارند مياثر ر اقتصادي مردم و تصوي فهم عامل دارند و بر

  مدل علم دينصورت  هاقتصادي بهاي  نظريه. 4
علـم ديـن    ي  آن بـرا  بـالاتر از    تنها در حد موضوع خارجي بلكـه         هنهاي اقتصادي    نظريه

 ـ    نظريهآنها براي   . مطرح است   ـ مـدل    صـورت   ههاي اقتصادي دين ب .  شـوند  كـار بـرده مـي      هب
 اقتـصادي نهادهـا     هـاي   اقتصادي رفتار و تحقيق   هاي    هاي اقتصادي به دو گروه تحقيق      نظريه

مان راجع بـه   در زمينه ديني آل)M. Erlei( ارلاي ،طور مثال به. )Koch: 56( شوند تقسيم مي
 اقتـصادي   هـاي   سازي رفتارهاي اقتصادي و ديني در قالب تحقيق        هويت و شخصيت  مفهوم  
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ي صادقانه و فداكارانـه     داري رفتارها  با افزايش دين  وي  از نظر   . سازي كرده است   رفتار مدل 
بـاره   در*ي تحقيقـات )C. Voegel ( و فوگـل )J. Tan (تـان جهت در همين . يابد افزايش مي

از برخي هاي اخير   در سال.)Jonathan & Vogelk, 2005( اند جام دادهداري ان ماد و دينتاع
سـخاوت  ماننـد   هنجارهاي رفتاري ديني    . اند داختهپرفرضيه عقلانيت   اقتصاددانان به دين با     

البته آن را   . شود ز است چرا كه آن عقلاني تلقي نمي       سا عقلانيت اقتصادي مسئله  نظريه  براي  
  . تفسير كردمي توان  عقلانيت محدود »ي بازيتئور« سود و در قالب  مفهومبا تفسير

  هاي فرهنگي آنها هاي اقتصادي و بنيان انواع نظام
 بـه تحقيـق و      هـا نآدر اقتصاد سه مسئله مهم وجود دارد كه علم اقتصاد براي پاسـخ بـه                

  :پردازد پردازي مي نظريه
  ؛چه چيز بايد توليد شود. 1
  ؛چگونه بايد توليد شود. 2
  .ايد قرار گيرد و چگونه توزيع شوديار چه كساني بكالاها در اخت. 3

دو نظـام   . ، متفـاوت اسـت    گوناگونهاي اقتصادي    در نظام ها    پرسشها به اين     نوع پاسخ 
 متمركـز و غير  اقتصاد متمركـز  مطلوب  اقتصادي دولتي و بازار آزاد يا به تعبير ديگر دو مدل            

)Winterberg, 1994: 30 (هـا و    و بـا مبـاني متفـاوت پاسـخ    ارنـد در نقطه مقابل هم قرار د
تـا حـدي   ماننـد  هاي بينـابيني   مدل ،دو مدل در بين اين  . كنند هاي متفاوتي را ارائه مي     حل راه

  .)1شكل ( دولتي و اقتصاد بازار اجتماعي قرار دارد
  اقتصاد بازار آزاد            بازار مشروط            بازار محدود              متمركز

 
  1شكل 

  :پردازيم هاي اقتصادي مي ر ذيل به توضيح هر كدام از نظامد
  

                                                      
 trust game/investment gam..*  
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  اقتصاد دولتي. 1
  : يابدتحققتواند  سياسي مينظام اين نوع نظام اقتصادي در دو نوع 

ست و توزيع برابر ثروت و      ها  دولت محور تصميم  در آن   كه   :نظام سياسي سوسياليستي  . أ
هـا و    طبقـه كـارگري از ارزش      عه بي جامپديدآوردن  براي  كوشش  حمايت از طبقه كارگر و      

وليت وسـيع اقتـصادي     ؤدولت در برابر جامعـه مـس       ود  شو شمرده مي هاي اساسي آن     آرمان
هـاي مـاركس و انگلـس       نظريه. دولت نماينده جامعه و اصالت با جمع و جامعه است          .دارد
  .هاي سياسي چنين نظامي هستند پايه

اسـتبدادي نيـز همـه امـور       ظـام سياسـي   در ن :  نظام سياسي ديكتـاتوري و اسـتبدادي       .ب
در برابـر دولـت طبقـه يـا نهادهـاي      . اقتصادي و سياسي در دست دولت متمركز شده است  

. شدت امنيتي است   هشدت متمركز شده و دولت ب      ههمه چيز ب  . مخالف يا مقاوم وجود ندارد    
دوبـاره  دولتي دارد و دولت قـدرت آن را دارد كـه آنهـا را               سرچشمه  توليد و توزيع ثروت     

در نظـام   .  شديد آن در استبداد شرقي تبلور يافتـه اسـت          طور  هاين نظام سياسي ب    .سلب كند 
هـاي ايـن نظـام       ويژگـي . تـصادي و مـالي سـنگيني دارد       اقهاي    وظيفهاقتصاد دولتي، دولت    

  :اقتصادي عبارت است از
  ؛ز متمركهاي  اتخاذ تصميم.أ

  ؛كند ها را آماده مي سال مديريت مركزي است و دولت برنامه سالانه يا .ب
  ؛هاي اقتصادي وجود ندارد آزادي تصميم فردي براي سوژه. ج
  ؛بر توليد و مالكيت سلطه كامل داردكم  دستدولت مالك بزرگ است يا . د
 جامعه مورد قبول تاها و مقتضي چوب ضرورتآزادي فرد در چار   :  اصالت جمع بر فرد    .هـ

هـدف  . ود سازد موكراسي و آزادي فردي را محد     تواند در موقع نياز د     است و جامعه مي   
 .ها و رضايت جامعه استتضمين و تامين نياز

  اقتصاد بازار. 2
متمركز و مديريت نيز در دست دولت تمركز  غيريها گيري در اين نظام اقتصادي تصميم   

دولـت كوچـك و نقـش سياسـتگذاري، نظـارت و تـامين محـيط مناسـب و                   . نيافته اسـت  
همـه  . هـاي اقتـصادي را دارد      ها و بنگاه   قابت اقتصادي بين شركت   رراي  امنيت ب پديدآوردن  

فـضاي مناسـب    پديـدآوردن   ها نيـز در      ر عهده دولت نيست و افراد و شركت        ب ها  وليتؤمس
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اساس عرضه و تقاضـا و قيمـت اسـت و بـازار             تنظيم بازار بر  سازوكار  . اند اقتصادي شريك 
رقابتي و عقلانـي    نظام  با دخالت يا فشار اين      كند و دولت     خود را تنظيم مي   خودكار  طور   هب

و حفـظ   پديـدآوردن   هاي رقابت اقتصاد بازار،      وظيفه دولت تضمين زمينه   . زند نمي را بر هم  
  .شهروندان استامنيت و حفظ داري  سرمايهنظام حقوقي 

  :وصف كرداساس دو نوع عامل توان بر اين نظام را مي
  :)Winterberg, 1994: 44(بنيادي و اساسي هستند ها  ملعا اين :سيسيأساختاري و تهاي  عامل. 1
از ايـن  . نساختن آن و تضمين آن احترام به مالكيت شخصي و محدود   :تضمين مالكيت . أ

يعنـي   آزادي تصميم شخـصي و تـضمين برنامـه        مانند  : شود اصل اصول ديگري حاصل مي    
  .كنندريزي  توانند خود برنامه افراد مي
گيرنـد   دهند و تصميم مي    گونه كه تشخيص مي     افراد آزادند آن   :يزادي در رفتار فرد   آ. ب
از ايـن اصـل، اصـول آزادي        . انـد  از هر كس ديگر به منافع خـود آگـاه         آنها بهتر   . كنندعمل  

ــدگي  ــرارداد، آزادي در  وانتخــاب مــصرف، شــغل، محــل زن  توليــد و آزادي در انعقــاد ق
  . شود حاصل ميها  پديدآوردن مؤسسه

در طي ايـن     وكنند  هاي اقتصادي مجبورند در يك رقابت شركت         بنگاه :اصل رقابت . ج
و بـا هزينـه     كنـد   هر بنگاهي كه بتواند رضايت بيشتر مشتري را جلـب           . رقابت برنده شوند  

شـانس بيـشتري    وي  بخشي داشته باشـد      ضايتتوزيع ر نظام  توليد بهتري ارائه كند يا       كمتر
خـود را بـا اطلاعـات اقتـصادي و          هـا بايـد توليـد        بنگاهبنابراين  . براي سوددهي و بقا دارد    

  .اقتصادي تطبيق دهندغير
 فـاكتور تنظـيم اقتـصاد    بـازار مهمتـرين  سازوكار  عرضه و تقاضا و :كننده اصول تنظيم . 2
بايد يك ثبـات    . كنندابت  توانند بدون محدوديت قرارداد منعقد و با هم رق         ها مي  بنگاه. است

  .)Iibid: 55 - 63(شود مين پذير در جهت رشد پول تض انعطاف
خواهنـد رفتـار    افـراد مـي  . اسـت اساسـي   آزادي در تصميم اقتصادي اصل     ،در اين نظام  

بين دو چيز تصميم بگيرنـد     كم    دستراحتي  ه  آنها بايد بتوانند ب   بنابراين  عقلاني داشته باشند    
هـاي   پديـدآوردن نظريـه   ميزان اين آزادي و قدرت تـصميم گيـري مبنـاي            . و انتخاب كنند  

  .اقتصادي شده استگوناگون 
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  مكتب نئو كلاسيك
اد بـازار آزاد و رقابـت آزاد       اقتـص . آدام اسميت ريخته شد   وسيله    بهبناي اين مكتب     سنگ

رفتار فردي بر مبنـاي كـسب سـود حـداكثر     . دهند هاي اساسي اين مكتب را تشكيل مي    پايه
مـلاك اصـلي   . كنـد  مي است و از سطح عقلاني تبعيت مـي  و اين اصل يك اصل عمو     است  

براي سود شخصي   كوشش  گيري عقلاني و     گرا در نئوكلاسيك با رفتار تصميم     كاركرد فايده   
مفهوم سـود شخـصي و فـردي    پديدآوردن  البته .)Schwald, 1999: 17(شود  نشان داده مي

ذيل بر رفتار اقتصادي فرد     هاي    عاملاز جهت فردي     .امكان تفسير فرهنگي و اجتماعي دارد     
  :)135: 1382صديقي،  (استار گذاثر

  ؛اكثر خود استحدر شخص به رفاه مادي  خودخواه است و تمايل ذاتي هانسان ذاتاً. أ
وي تواند خود تـصميم بگيـرد چـه كـالايي بـراي       ميبنابراين  كند   عقلاني رفتار مي  وي   .ب

  ؛خوب است
  . مطلوبيت يك فرد به مطلوبيت ديگران بستگي ندارد.ج

  .)18: همان(كننده است  ين مكتب تعيين ديگر در اچند اصل
  ؛يابد قيمت بازار تعادل مينظام اساس بازار بر :تعادلنظريه . أ

را در اختيـار دارد     گوناگوني   فرد در آزادي كامل آلترناتيوهاي       : مفهوم عقلانيت كامل   .ب
  .قيد و شرط است اين انتخاب بي. كندتواند انتخاب آنها را انتخاب  و مي
سود و نياز   فقط   سود شخصي    پيگيري افراد با    :ماعي در جهت سود شخصي    رفتار اجت . ج

 اجتمـاعي   ها كنار هم حداكثر سود     فتار افراد همچون موزائيك   ركنند بلكه     نمي خود را ارضا  
  .گذارند را به نمايش مي

هـا و   مكتـب نئوكلاسـيك همـه فرهنـگ     ):Kulturelle Immunität (مصونيت فرهنگـي . د
اين مكتب فاكتور فرهنگ    . طرف است  بيند و در برابر فرهنگ بي      و يكي مي  ها را برابر     انسان

د بررسي اقتصادي   ، ثروت و سو   هرفاهايي مانند     مفهوماز شرايط   پرسش  كند زيرا    را ساده مي  
  .كند را مشكل مي

  )Neoinstitutionenökonomie (اقتصاد نهادهاي جديد
. عقلانيـت مـشروط مطـرح اسـت       عبـارتي    هب. عقلانيت مطلق مطرح نيست   نظام  در اين   
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امـا ايـن مكتـب در مبـاني      .طلبانه است سودجويانه نيست بلكه فرصتطور كامل  بهرفتارها  
توجـه دارد و    هـا     مؤسـسه به نهادها و    اين مكتب   . ر با مكتب نئوكلاسيك مشترك است     ديگ

. كننـد   خود را تضمين مييتطبيق با محيط پيچيده و معتبر بقا  راه   را از     وجودشان ها  مؤسسه
هنجارها رفتارهـاي   نظام  صورت    ها به   مؤسسه. دهد و نشان مي  پديدآورده  ها را    نهاد ،فرهنگ

شـود   در سود مـادي خلاصـه نمـي   فقط مفهوم سود در اين مكتب       .دهند فردي را جهت مي   
  . يابد  مييابد و در سطح سود كيفي ارتقا ميتوسعه بلكه مفهوم آن 

  رفتارنظريه 
ها كه نگاه ايستا به جهان       برخلاف نئوكلاسيك . حدود تاكيد دارد  عقلانيت م  برنظريه  اين  

 جريان يادگيري است كه نيـاز       ،گيري عقلاني  رفتار نگاه ديناميك دارد و تصميم     تئوري   دارد
جريـان  . دست آيـد   هبه زمان دارد تا آموخته يا بهتر شود يا حتي براي اينكه اطلاعات لازم ب              

خواهي اهميـت    خود بيش از سود    يارضا. خابي است ريان گزينشي و انت   فهم و درك يك ج    
  .)Schwald, 1999: 26 ( اساسي از رفتار استودارد و فرهنگ جز

  اقتصاد اجتماعي بازار. 3
هـاي ايـن نظـام       ويژگـي . اين همان اقتصاد بازار آزاد اجتماعي و سوسيالي آلماني است         

  :است ازاقتصادي عبارت 
  ؛ مالكيت خصوصياجتماعيهاي  وظيفه مالكيت خصوصي و .أ

  ؛ استقلال موضوعات اقتصادي.ب
  ؛بازارسازوكار اصالت . ج
سياسـت   طـور  ي سياسـت اجتمـاعي و رقـابتي و همـين         ريزي دولتـي بـرا     تدبير و برنامه  . د

يـد  بخش عظيمي از مواد توليـدي در آلمـان در بخـش خـصوصي تول               اقتصادي عمومي 
كند كه مصرف    نون اساسي تاكيد مي   اما قا . ك است دولت نيز مواد توليدي را مال     . شود مي

  .اين مواد بايد به سلامت مردم آسيب نزند
ثباتي كلـي    نابساماني در اثر بيكاري يا بي     وقتي  اما  چرخد   قيمت آزاد مي  سازوكار  بازار با   

 ـ     دهد در اين   روند اقتصاد رخ مي    ت و هـدايت ايـن نابـساماني        صورت دولت در جهت رقاب
تـضمين حـداقل    مانند  كند   صورت خاص دخالت مي    هولت ب در مواردي نيز د   . شود وارد مي 
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هاي  طور اجاره خانه   ونقل و همين   حملهاي عمومي و      كشاورزي، تعرفه  هاي  لقيمت محصو 
آمـد را معـين     ها كه شـرايط كـار و در        ا و كارگر در چارچوب قانون تعرفه      سوسيال، كارفرم 

.  حقوق خود اعتصاب و تعطيـل كننـد  توانند براي انعقاد قرارداد آزادند و آنها مي  كند، در    مي
هـاي    حادثـه تبعـات اجتمـاعي منفـي       كوشـد     مـي  دولـت    »سياست اجتماعي  «در چارچوب 

بازار و رقابت   نظام   نبايد به    ها كوششاما همه اين    . اقتصادي بازار را مانع شود يا تقليل دهد       
ب نبوده است    برنامه حز  »طرح سياسي نظم  «عنوان يك    هاقتصاد بازار اجتماعي ب   . آسيب بزند 

 ـوران  انديشه از يگروههاي  بلكه نتيجه تحقيق   ويـژه   هحقوق و اجتماعي مستقل بوده است ب
 ، اويكـن ) Ludwig Erhard, 1987 - 1977( ، ارهـارد ) Franz Böhm , 1895 - 1977(بوم 

)Walter Eucken, 1899 - 1966 .( ي يـك نظـام اقتـصادي اسـت كـه      اقتصاد بازار اجتمـاع
بـا حفـظ فـضاي     )rechtsstaat(» دولت قانوني«اقتصاد بازار است كه در آن      اش به    سوگيري

 »شا سياست اجتماعي«پايه واقعي براي صورت  ه ب»نظم رقابت«سياست راه شكوفائي فرديت از 
  . رو اقتصاد بازار اجتماعي بر يك بازار متحرك و فعال استوار است از اين. كوشد مي

   در اسلامقتصادارزشي و فرهنگي اهاي  پايه
اي براي بخش نهايي است كه در آن به بررسي ميزان            هاي قبل مقدمه   اين بخش و بخش   

در . ادي ديگـر خـواهيم پرداخـت      هاي اقتص  ام ارزشي و فرهنگي اسلام با نظام      سازگاري نظ 
هاي ارزشي آنها را مورد بررسي قـرار         و پايه گوناگون  هاي اقتصادي    نظامپيشين  هاي   قسمت

تا بـه   كنيم   مطرح    مباني فرهنگي و ارزشي اقتصاد اسلامي را       جا نيز لازم است   داديم و در اين   
 :هاي اقتصادي ديگر واقف شويم آن با مباني فرهنگي و ارزشي نظامهاي  تفاوت
راند زيرا  سخن ميمومنان انسان مخاطب قرآن است اما قرآن بيشتر با       : انسان غيرهمجنس . 1

 و پاكـدامني    اتقـو ،  ملاك قرب به خداونـد    . آن است  هايايمان شرط پذيرش و عمل به دستور      
بنابراين ايمان بـه خداونـد و عمـل صـالح           . ها ها و پرداختن به نيكي     است يعني دوري از زشتي    
 در   و شـمارد   اديان توحيدي ديگر را محترم مي      ،در عين حال اسلام   . شرط سعادت انساني است   

ز ها ا انسان. شويم  ميرو روبه )Heterogene Individiuen(» انسان غير همجنس«فقه با موضوع 
  *.شوند تقسيم مي مسلمان، اهل كتاب و غيره جهت حقوقي به سه گروه

                                                      
 ).1381ميرمعزي، : (ك.هاي اسلام، ر  براي آگاهي بيشتر درباره آموزه.*



 

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
صلنا

ف
 / 

ش
ربخ

 نو
س

يون
  

186  

مالـك  امـا   .)39،  )35(فـاطر   ( انسان نماينده خدا بر روي زمـين اسـت        : بودنعقيدتي  . 2
بقره ( تواند از آن بهره ببرد و در جهت نياز خود آن را تسخير كند              ي خداست انسان مي   لاص
براي سود براي خود نيست بلكـه تـامين   كوشش هاي اقتصادي   هدف از فعاليت   .)107،  )2(

هـايش مـورد     لوازم زندگي تا به اين وسيله انسان خدا را از راه عمل خوب و شـكر نعمـت                 
رف منـابع نيـاز بـه       دسـت آوردن و مـص      هب. هاي ديگر كمك كند    توجه قرار دهد و به انسان     

  .)1384قحف،  (اجازه خدا دارد
فرد آزاد است شغل خود را    . كند اسلام فرديت اقتصادي را تامين مي      :فرديت اقتصادي . 3

امـا ايـن آزادي بـا       . كنـد دهد فعاليت اقتصادي     گونه كه خود تشخيص مي     انتخاب كند و آن   
هـا بايـد در      ن فعاليـت  زيـرا در اسـلام اي ـ     . آنچه در غرب مطرح است قابل مقايـسه نيـست         

  .)Schwald, 1999: 110( لاقي در برابر جامعه مسلمانان باشدچارچوب وظيفه ديني و اخ
شـدن   كار در درجه اول وسيله مالك     . استاسلام به دو فاكتور كار و سرمايه توجه كرده          

دارد و فراوانــي كــار در اســلام ارزش اخلاقــي . اســت و ارث در درجــه بعــدي قــرار دارد
هـاي  مان اسـت كـه بـا كـار نياز         مسلوظيفه  . مهمترين منبع مشروع براي كسب درآمد است      

 قمار يا ربا نباشد   راه  اينكه از   مانند  هايي دارد    د را تامين كند اما ثروت محدوديت      زندگي خو 
 البته اسلام براي بهره آلترناتيوهـايي       .)39،  )30(، روم   219،  )2(؛ بقره   130،  )3(آل عمران   ( 

ثـروت در دسـت     كوشـيده   رث  اسلام بـا قـانون ا     . مزارعه و   مضاربهمانند  را قرار داده است     
مـصرف نيـز بايـد بـه      .تعدادي از اعضاي آن خانواده محفوظ بماند اما نه در دست يك نفر    

. كرداجتماعي توجه   هاي    وظيفهاسراف جايز نيست و در مصرف بايد به         . اندازه نيازها باشد  
لت در  ثروت بايد عادلانه توزيع شود زيرا برادري و عـدا          .اين همان عقلانيت اسلامي است    

سود و نفع كسي نبايد به قيمت ضرر به شخص ديگـر باشـد و                .اسلام اهميت خاصي دارد   
 و وقتـي فـرد      دفع ضرر بر كسب سود اولويت دارد       .ضرر نبايد با ضرر ديگر كنار زده شود       

ي وجـود دارد كـه      در اسـلام قـانون    . كنـد د انتخاب   يگيرد كمترين را با    بين دو ضرر قرار مي    
الضرورات تبيح  (كند  كارهاي ممنوع اقدام    برخي  تواند در ضرورت به      براساس آن انسان مي   

متعلـق بـه    فقـط   افراد ناتوان و مستمند در ثروت جامعه حق دارند و ثـروت             ). وراتذالمح
مالكيت در اموال منقول در اسلام به رسميت شناخته شـده            .هاي سالم و قدرتمند نيست     انسان

اگر در غـرب زمـين      .  به نوعي مالكيت عمومي است     است اما در زمين و منابع طبيعي گرايش       
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  . داشته استفراواني مهم بوده است و نظام فئودالي مورد توجه بوده در شرق آب اهميت 
و سلامت اجتماعي    هاي دنيايي براي جلب رضايت خداست      فرهنگ اسلامي فعاليت  در  

 بـه همـين   ،)Schwald, 1999: 108( بر آزادي فردي اولويت داردهاي اقتصادي  در فعاليت
 در   به آن معنا كه در مكتب نئوكلاسيك مطـرح اسـت            مادي عقلانيت كامل وي  از نظر   علل  

 »حداكثر سود «در اسلام   . سازگاري دارد نا  با مكتب نهادي جديد نيز تا حدي        . اسلام نيست 
  . ربا در آن ممنوع استرو بوده و  روبهبا محدوديت 

  فرديت اجتماعي. 4
و به فعاليت سياسي و اجتماعي بپردازد و كند خود را بيان     رباوست  آزاد ا جامعه  فرد در   

شود كه گاه اين     مقيد مي قيدهايي  اما اين آزادي با     .  مسئله فرقي بين زن و مرد نيست       در اين 
. شـود  تـر مـي    سلامي رواج دارد عميـق    اهاي    جامعهشدت در   ه  عرفي كه ب  قيدهايي  با  قيدها  

توانـد در مـواردي كـه خـود      قاضي و دولـت مـي  . ترعايت مصالح عمومي از جمله آنهاس   
هنجارهـاي عقيـدتي و اخلاقـي از         .كنـد راحتي اين حوزه را محـدود       ه  دهد ب  تشخيص مي 

در فرهنگ اسـلامي بـه      . ديگري است كه در بين مسلمان رعايت آنها الزامي است         مقيدهاي  
 يافتـه   تحقـق صورت مثبت كمتر     هعمل اين موضوع ب   ر  ورا و تعاون توجه شده است اما د       ش

رامتر ديگري است كـه     گرايي پا  مشاركت گروهي يا هم   . داشته است نيز  سوء  اثر  است و گاه    
رعايت جمـع و مـصالح آن افـراد را از عمـل             . شود ميباعث  مفيد شخصي را    رفتارهاي غير 

شود سود شخصي را     انسان مجبور مي  بنابراين  دارد   ي و مبتني بر علم و حقيقت باز مي        عقلان
عبارتي تعاون اگر يك حركت از پائين باشـد و از احـساس             ه  ب. كندردي دنبال   در حركت ف  

 عقلانـي اسـت در غيـر         بگيـرد يـك اقـدام      لهايـشان شـك     خواسـته  تحقـق نياز افراد براي    
خود هاي    هدفتوانند براي رسيدن به      افراد مي  .بازدارندگي است  صورت وسيله كنترل و    اين

 اكيـد اسـلام اسـت آنهـا در         هايه عهد و عقد از دسـتور      پايبندي ب . با ديگران قرارداد ببندند   
اخلاق و فقه   راه  تاسيس قرارداد را با اصل كنترل قرارداد از         اما  اند   اسلام محترم شمرده شده   

  .كند محدود مي
عنـوان   هبجامعه بيشتر در قالب اجتماع دو يا چند نفر مطرح است تا       در فقه سنتي اسلام   

ذكـر شـد    مبـاني كـه     .  حقوقي كمتر مطرح است    يتخص ش  كه گونه  مستقل همان  وجوديك  
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 بـالقوه   يها ه همه مسلمانان خواست   *.دهد ر اقتصادي يك مسلمان را تشكيل مي      هاي رفتا  پايه
 هـا  دهند بنابراين بسياري از اين خواسـته       هاي اسلامي عبور مي    خود را ابتدا از صافي ارزش     

اما از اينهـا   .شوند  گيرند حذف مي  هاي بازار قرار   از اينكه در معرض صافي دوم قيمت      پيش  
يك نظام اقتصادي   . كرد  راحتي يك نظام اقتصادي اسلامي مشخصي را استنباط         ه  توان ب  نمي

ميـزان سـازگاري    راه  اقتـصادي از    نظـام   اعتبار  . كندبايد كارآيي و كاركرد خود را نيز تبيين         
فت وانايي آن براي پيـشر    هاي ديگر زندگي و ت     هاي آن با جنبه    نظامداخلي آن و سازماندهي     

  .گيرد و رشد مورد آزمون قرار مي
فقهـي  هـاي     مـتن اقتصادي اسـلامي در     وجوي نظام     جستاقتصاداددانان مسلمان گاه در     

 ـ     امـا آنچـه در     .اقتـصادي غربـي بـراي مـسلمان بودنـد         نظـام   دنبـال   ه  گذشته بودند و گاه ب
ه متـضاد از اسـلام و       اي نـاقص و گـا       يافته اسـت نـسخه     تحققعمل   كشورهاي اسلامي در  

كه اقتصاد آدام اسميت بـر جـدايي كامـل اخـلاق و             كرد  بايد توجه   . اقتصاد بازار بوده است   
اند   خود تجديدنظر كردههايكه اديان به مرور زمان در دستور    در حالي . اقتصاد استوار است  

ربا و افـراط  بر اصول حرمت اند مسلمانان همچنان     با اقتصاد بازار آزاد تطبيق داده     و خود را    
  .  رسالت اجتماعي و حتي ديني ثروت تاكيد دارندبر آوري ثروت و در جمع

  گيري هنتيجبندي و  جمع
ارتباط مستقيم  ها    جامعه ديني و فرهنگي     ، سياسي ،حقوقي هاي  نظامهاي اقتصادي با     نظام

 و  هـاي رياضـي    تـابع فرمـول   فقط  هاي اقتصادي    يا برقراري نظام  اقتصادي  تغييرهاي  . دندار
  .وسيعي دارنداثر  و اخلاق ديني بر رفتارهاي اقتصادي هافرهنگ و اعتقاد. اقتصادي نيست
 حقوقي و فرهنگي سـه نظـام معـروف اقتـصادي را          هاي اجتماعي،   مقاله زمينه ما در اين    

كم به شـكل سـنتي        دست ديني   هايشد كه فرهنگ اسلامي و اعتقاد     كرديم و آشكار    بررسي  
بـا  هـاي آن     قتصادي نـاظر بـه سـود باشـد و آمـوزه           يش رفتارهاي ا  پيداباعث  تواند   آن نمي 

ظـام اقتـصادي اجتمـاعي بـازار     هـاي اقتـصادي موجـود ناسـازگاري دارد اگرچـه بـا ن         نظام

                                                      
اين كند  عمل   ديني و اجتماعي خود      هايحتي خارج از اعتقاد    عمل هر فرد ممكن است غيرعقلاني و       در .*

نظـري  صـورت   ه  اما ب . افتد اجتماعي عقلاني يا آزادانه نيست بيشتر اتفاق مي       هاي    رابطهكه  هايي    جامعهدر  
  .دكن يك مسلمان براساس شريعت و نظام اخلاقي اسلام عمل مي
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هاي ديني تثبيت شـده در        بنابراين بايد فرهنگ جوامع اسلامي و آموزه       .هايي نيز دارد   قرابت
هـاي   جامعـه ي بازدارنده در رشـد اقتـصادي   آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا فاكتورها     

بالعكس با شناسايي فاكتورهاي مثبت در فرهنگ اسلامي        . مورد شناسايي قرار گيرد   اسلامي  
تـوان فرهنـگ دينـي        پديدآوردن رفتـار اقتـصادي مـي      تبديل آنها به فاكتورهاي مثبت در        و

گار بـا رونـد توسـعه،        ساز   ارزشي  ها و تجويزهاي    سفارش. پديد آورد زا را    اقتصادي توسعه 
 در مصرف،    جويي   و صرفه    كار، قناعت    و راستگويي، وجدان     درستكاري   روحية  داشتنمانند  
   و اعتـدال   خيرخـواهي  ديگران،  اتكا به  و عدم  نفس  الاهي، عزت  اقدس ذات  به داشتن  توكل

  .)13: 1382نژاد،  يوسفي(  تواند از جمله اينها باشد در امور مي
بـودن    ، اصـالت جمـع بـر فـرد، مـذموم          )تاكيد بـر رفتـار ارزشـي      (بلاً عقلانيت محدود    متقا

هـاي رايـج      هاي فعاليت اقتصادي و محدوديت رقابت از آمـوزه          سودگرايي و محدودبودن قالب   
  . گذارد هاي اسلامي است كه بر رفتار اقتصادي فرد مسلمان اثر مي ديني در فرهنگ جامعه

 يهاي ديني بـا تفـسير       بايد ايده   و اسلامي   كارا ،صادي متناسب تقبراي دستيابي به نظام ا    
تاويـل شـود كـه از آن اخـلاق اقتـصادي و             دينـي اقتـصادي طـوري       هاي    مفهوم از   *جديد

 بگـذارد اثر   بر رفتار اقتصادي     كهصورتي    بهمناسب پديد آيد    عقلانيت اجتماعي و اقتصادي     
در . سـعه در قـدم بعـدي باشـد         تو ونخـست   و نتيجه اين رفتار رشـد اقتـصادي در درجـه            

 آيد و هر   گ و دين در جامعه اسلامي پديد مي       صورت يك سازگاري بين اقتصاد و فرهن       اين
  .پديد آورندكل را نظام توانند  صورت زيرنظام مي عنصرها بهكدام از اين 

  

                                                      
 بـراي   منظور تفسيري است متكي بر مباني ديني ولي منطبق با واقعيات و توانا در ارائه راه حل هايي تازه                   .*

  .يرشد اقتصادي و ايجاد نظام اقتصادي متناسب با جوامع دين
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